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تهرانمشهد

امام باقر عليه‏ السلام می فرمایند:
َّسويفَ؛ فإنهُّ بحَرٌ يغَرقَُ فيهِ الهلَكْى؛  إياّكَ والت

زنهار از افكندن كار امروز به فردا؛ زيرا اين كار دريايى است 
كه مردمان در آن غرق و نابود مى‌شوند.

تازه های مطبوعات
کیهان: آیــا در ایــن واقعیت که بحریــن کماکان 
بخشی از سرزمین ایران است، کمترین تردیدی 

هست؟ اگر تردیدی نیســت که نیست، چرا برای 

بازپس‌گیــری آن اقدامی نمی‌شــود؟! انتظار آن 

است که جمهوری اسلامی ایران، سازوکار قانونی 

باز‌پس‌گیری بحرین را در دســتورکار فوری خود 

قرار دهد و یقین داشته باشد که در اسناد و مدارک 

قانونی کشــورمان برای اثبــات حاکمیت خود بر 

این جزیره که استان چهاردهم ایران بوده است، 

کمترین خدشه و خللی وجود ندارد. 

ایران: دیپلماســی می‌تواند راه را برای تثبیت 
دســتاوردها، کاهــش هزینه‌ها و گشــایش در 

مناســبات بین‌المللــی همــوار کنــد امــا ایــن 

دیپلماســی زمانی اثرگــذار خواهد بــود که از 

موضع اقتدار و بر پایه توان ملی شــکل بگیرد. 

در مقابــل، میــدان نیز بــرای آنکــه نتایج خود 

را بــه منافــع پایــدار تبدیــل کنــد، نیازمند آن 

اســت که از مســیر گفت‌وگو و تعامل سیاسی 

پشتیبانی شود. امروز بیش از هر زمان دیگری 

ضرورت دارد کــه نگاه‌های تقابلــی و جناحی 

کنار گذاشته شود و همه ظرفیت‌های کشور در 

خدمت حفظ منافع ملی قرار گیرد.

انعکاس

خبرآنلایــن خبــر داد: عراقچــی بــا اظهــار 
بی‌اطلاعی از گزارش‌ها در مورد رد پیشنهاد ۱۴ 

ماده‌ای ایران توسط آمریکا گفت: آنچه گفته شد 

مبنی بر این که آمریکا پیشنهاد ایران یا پاسخ ایران 

به پیشنهاد آمریکایی‌ها را رد کرده، مربوط به چند 

روز پیش است؛ اما پس از آن، ما مجدداً پیام‌هایی از 

طرف آمریکایی‌ها دریافت کردیم که نشان می‌داد 

مایل به ادامه گفت‌وگوها و ادامه تعامل هستند.

ایلنا خبرداد: معاون قضایی دادستان کل کشور 
اظهار کــرد: هم اکنــون ۲۵۰ هزار دادخواســت 

حقوقی و شــکایت کیفــری در رابطه بــا جنایات 

جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی ثبت و در محاکم 

در حال رسیدگی است. در رابطه با جنایات کشور 

آمریــکا علیه ملــت ایران هــم، شــکایت ایران در 

دیوان داوری لاهه بر اســاس بیانیــه الجزایر ثبت 

شده است. وی گفت: برای مستندسازی جنایات 

متجاوزان در مدرسه شجره طیبه میناب و کشتی 

دنا نیز به طور ویژه دادستانی کل کشور و همکاری 

تیمــی کــه درســایر نهادها تشــکیل شــده مامور 

مستندسازی جرایم هستند.

جماران نوشت: مدیر پیشین سازمان سیا اظهار 
کرد که ادامه جنگ امری محتمل اســت، چرا که 

کلید دســتیابی به آتش‌بس پایدار یافت نشــده و 

مسائل حیاتی حل و فصل نشده است.

  

 

جعفر یوسفی-ســفر دو روزه دونالــد ترامپ به 
پکن، بیش از آنکه یک دیدار دیپلماتیک معمولی 

باشد، صحنه آشکارشدن بحرانی بود که سال‌ها 

زیرپوست نظم جهانی در حال شکل‌گیری بود. 

لحظه‌ای که آمریکا، با وجود ناوهای هواپیمابر، 

تحریم‌های فلج‌کننده، شبکه عظیم پایگاه‌های 

نظامی و ادعای رهبری جهان، ناچار شــد برای 

حل بحرانی که خود در منطقه غرب آسیا ساخته، 

به سراغ اصلی‌ترین رقیب استراتژیکش برود. این 

سفر، نه نمایش اقتدار آمریکا، بلکه اعتراف عملی 

به محدودیت‌های قدرت آمریکاست.

آنچه سفر ترامپ را تاریخی می‌کند، این واقعیت 

است که واشنگتن دیگر قادر نیست همزمان چند 

جبهه بزرگ را مدیریت کند. سفر رئیس‌جمهور 

آمریکا به پکن در بحبوحه بحران تنگه هرمز، در 

عمل اعتراف به ایــن واقعیت بود که واشــنگتن 

بدون همکاری چین، قادر به مهــار بحران ایران 

نیست.

هدف رسمی این ســفر »ثبات روابط اقتصادی« 

و »امنیت انرژی« اعلام شــد، اما واقعیت پشــت 

پرده چیز دیگری بــود. ترامپ به پکــن رفت تا از 

شــی جین‌پینگ بخواهد ایران را مهار کند؛ هم 

از طریق فشــار اقتصادی و هــم از طریق محدود 

کردن همکاری‌های راهبــردی با تهران. آمریکا 

می‌خواســت چیــن 

نفــت  خریــد 

ایــران را کاهش 

مســیر  دهــد، 

انتقــال تجهیزات 

پیشــرفته به تهران 

و  کنــد  محــدود  را 

ایــران را به پذیرش 

آتش‌بــس دائمی 

وادار سازد.

در  دقیقــاً  امــا 

همان ســاعاتی کــه ترامپ آمــاده دیدار بــا رهبر 

چیــن می‌شــد، اتفاقــی رخ داد کــه عمــاً تمام 

ســناریوهای ذهنــی ترامپ به هم ریخــت. عبور 

بیش از ۳۰ کشتی عمدتاً چینی از تنگه هرمز با 

مجوز و تحت پروتکل مدیریت ایرانی. این یک پیام 

ژئوپلیتیک مستقیم به ترامپ بود. معنایش این بود 

که برخلاف ادعای آمریکا، نــه تنها ایران منزوی 

نشده، بلکه چین حاضر شده عبور انرژی خود را 

با سازوکار مدنظر تهران تنظیم کند.

چین »عوارض« را رد کــرد، اما همزمان پذیرفت 

»هزینه‌هــای اداری و زیســت‌محیطی« مرتبــط 

با مدیریت و امنیــت عبور کشــتی‌ها را پرداخت 

کند؛ تفاوتی در ادبیــات، نه در ماهیت. در عمل، 

پکن همان چیزی را پذیرفت که واشنگتن ماه‌ها 

تلاش می‌کرد مانع آن شود: به‌رسمیت شناختن 

نقش عملی ایــران در مدیریت امنیت هرمز. این 

دقیقاً نقطه شکســت راهبرد ترامپ بود. آمریکا 

می‌خواست ایران را از معادله کنترل انرژی حذف 

کند، اما اکنون مهم‌ترین رقیبــش، یعنی چین، 

برای تضمین عبور نفتکش‌هایش ناچار شــده با 

سازوکار تعریف‌شده از سوی تهران کنار بیاید.

 این‎جاســت که شکســت واقعــی راهبرد فشــار 

حداکثری آشکار می‌شــود. پروژه‌ای که از سال 

۲۰۱۸ با خروج از برجام، تحریم‌های ثانویه، ترور 

سردار سلیمانی و فشار بی‌سابقه اقتصادی آغاز 

شــد، قرار بود ایران را به نقطه فروپاشی برساند. 

اما اکنون همــان ایــران، نه‌تنها ســقوط نکرده، 

بلکه توانسته مسیر انرژی جهان را به اهرم فشار 

ژئوپلیتیک تبدیل کند؛ تا جایی که رئیس‌جمهور 

آمریکا مجبور شده است برای کنترل بحران، در 

پکن به‌دنبال کمک بگردد.

نمادین‌ترین بخش ماجرا شاید سکوت ترامپ بود؛ 

رئیس‌جمهوری که معمولًا با ادبیات تهاجمی و 

نمایش‌های رسانه‌ای شناخته می‌شود، این بار 

محتاط، محدود و کم‌حرف ظاهر شد. حتی جمله 

او مبنی بــر این‎که »ما درباره ایران خیلی شــبیه 

هم فکر می‌کنیم« بیش از آن‎که نشانه همگرایی 

باشــد، اعترافی ناخواســته به نیــاز آمریکا برای 

هم‌راســتا کردن مواضعش با چین بــود و حتی 

ترامپ مغرور که تمام رهبران اروپا و دنیا را تحقیر 

می‎کرد، درباره شی جین پینگ گفت: شما رهبر 

بزرگی هستید. گاهی مردم دوست ندارند من 

این را بگویم، اما من می‌گویم چون درست است.

در سطح عمیق‌تر، این سفر نشــان داد که عصر 

تک‌قطبی عملًا به پایان رســیده اســت. آمریکا 

هنوز قدرتمندترین ارتش جهان را دارد، اما دیگر 

نمی‌تواند به‌تنهایی قواعد بــازی را تعیین کند. 

چین نیز بدون شلیک حتی یک گلوله، توانسته 

از بحران هرمز بــرای افزایش نفــوذ ژئوپلیتیک 

خود اســتفاده کند. پکــن اکنــون در جایگاهی 

قرار گرفته که هم با ایران رابطــه راهبردی دارد 

و هم آمریکا برای مدیریت بحران به همکاری آن 

نیازمند است.

برای ایران، مهم‌ترین دســتاورد این وضعیت، 

تغییر موقعیت از یک »موضوع امنیتی« به یک 

»بازیگر تعیین‌کننده« در معادلات جهانی است. 

تهران توانست نشان دهد که حتی یک قدرت 

منطقه‌ای نیز می‌تواند بــا ابزارهای نامتقارن، 

معادلات قدرت جهانی را بازنویسی کند. این 

دقیقاً همان نقطه‌ای اســت که نظریه‌پردازان 

آمریکایی سال‌ها از آن هراس داشتند؛ این‎که 

قــدرت ســخت، در برابــر جنــگ نامتقــارن و 

فرسایشــی، کارایــی مطلق خــود را از دســت 

بدهد.

اکنــون آمریکا وارد مرحله‌ای شــده کــه بیش از 

گسترش قدرت، درگیر مدیریت افول تدریجی 

خود اســت؛ مرحله‌ای که در آن واشنگتن ناچار 

شــده ایــن واقعیــت را بپذیــرد کــه دیگــر مانند 

دهه‌های گذشته توان سلطه همزمان و بی‌هزینه 

بر خاورمیانه، اروپا و شرق آسیا را ندارد.

سفر 2 روزه ترامپ به چین یک شکست بزرگ و بی‌سابقه برای راهبرد فشار حداکثری آمریکا علیه ایران بود

 سوغات پکن، تقریبا هیچ!

 

 

یوسفی-سفر محرمانه بنیامین نتانیاهو به امارات، اگر 
واقعاً رخ نداده بود، ابوظبی نیازی به آن تکذیب عصبی 

و فوری نداشــت. همان‌طــور که اســرائیل هم دلیلی 

نداشت با جزئیاتی کم‌ســابقه، از »رانندگی شخصی 

محمد بن زاید« تا حضور فرمانده ارتش اســرائیل، بر 

این دیدار پافشــاری کنــد. آنچه اکنون بیــن امارات و 

رژیم صهیونیستی جریان دارد، صرفاً اختلاف بر سر 

یک ملاقات دیپلماتیک نیســت؛ بلکه افشای شکاف 

عمیق میان واقعیت امنیتی اعراب حاشیه خلیج‎فارس 

و تصویری اســت که ســال‌ها تلاش کردنــد از خود به 

نمایش بگذارند.

ماجرا از جایی آغاز شد که دفتر نخست‌وزیری اسرائیل 

مدعی شــد نتانیاهو در اوج جنگ با ایــران، به‌صورت 

محرمانــه وارد امــارات شــده و دیــداری تاریخــی بــا 

محمد بن زاید داشته اســت؛ دیداری که بنا بر روایت 

اسرائیلی‌ها، نه یک گفت‌وگوی تشریفاتی، بلکه بخشی 

از هماهنگی‌هــای امنیتــی و دفاعی در وســط جنگ 

منطقه‌ای بوده است. اما شــوک اصلی زمانی رخ داد 

که امارات بلافاصله همه چیز را تکذیب کرد؛ تکذیبی 

که بیش از آن‎کــه نشــانه اعتمادبه‌نفس باشــد، بوی 

هراس می‌داد.مشکل ابوظبی فقط افشای یک دیدار 

نبود؛ مشکل این بود که اسرائیل عملًا نقاب بی‌طرفی 

امارات را از صورتش کنار زد. سال‌ها بود امارات تلاش 

می‌کرد همزمان دو تصویر متناقض بسازد: از یک سو 

شریک امنیتی اسرائیل و آمریکا باشد و از سوی دیگر 

در افکار عمومی عرب، چهره‌ای مدرن، متوازن و دور 

از تنش نشــان دهد. اما نتانیاهو، زیر فشار جنگ 

و بحران داخلی، تصمیــم گرفت این بازی 

دوگانه را به‌هم بزند.

ضدتکذیــب اســرائیلی‌ها دقیقاً با 

همین هدف انجام شد. وقتی رئیس 

دفتر سابق نتانیاهو علناً نوشت »من 

آن‎جا بودم« و جزئیات استقبال بن 

زایــد را شــرح داد، پیام اصلــی نه به 

افکار عمومی اسرائیل، بلکه به خود 

امارات بود: دیگر دوران روابط پنهانی تمام شده است. 

اسرائیل می‌خواســت امارات را از منطقه خاکستری 

خارج و به بخشی علنی از ائتلاف ضدایرانی تبدیل کند.

این دقیقــاً همان نقطــه ضعف بــزرگ امارات اســت؛ 

کشوری که سال‌ها تلاش کرد امنیتش را با ائتلاف‌های 

خارجی بخرد، حالا فهمیــده در لحظه بحران، همان 

متحــدان می‌توانند بزرگ‌تریــن تهدید بــرای ثباتش 

باشــند. اســرائیل برای مصــرف داخلی خــود به یک 

»پیروزی دیپلماتیک« نیاز داشت و بدون کوچک‌ترین 

ملاحظه، ابوظبی را وســط میدان هــل داد. به همین 

دلیل می‎توان، رفتار نتانیاهو را نوعــی قربانی کردن 

امارات توصیــف کرد.از ســوی دیگر، واکنــش تهران 

نشان داد ایران این ماجرا را صرفاً یک خبر نمی‌بیند، 

بلکه آن را ســندی بــرای اثبات روایت چندســاله خود 

می‌داند؛ این‎که بخشی از حکومت‌های عربی، پشت 

پرده در پروژه مهار و فشــار علیه ایران مشارکت دارند. 

وقتی وزیر خارجه کشــورمان در اجلاســیه بریکس از 

عبارت »ائتلاف با اسرائیل هم شما را محافظت نکرد« 

استفاده کرد، در واقع به نقطه آسیب‌پذیر امارات یعنی 

ترس از درگیری مســتقیم اشاره داشــت.ترس از این 

که پس از حملات ایران، حالا رســماً به‌عنوان شریک 

جنگی اســرائیل شناخته شــود. ترس از خشــم افکار 

عمومی عرب. و مهم‌تر از همه، ترس از این واقعیت که 

پروژه عادی‌سازی کم‌هزینه با اسرائیل دیگر فروریخته 

است.نتانیاهو شاید تصور می‌کرد با علنی کردن این 

روابط، جبهه منطقه‌ای ضدایران را تقویت می‌کند، اما 

نتیجه معکوس شد. اسرائیل با فخرفروشی 

سیاسی خود، متحد عربش را تحقیر 

کــرد و امــارات را در موقعیتــی قرار 

داد کــه هــر انتخابــش هزینــه 

دارد: اگر ســکوت کند، 

روایت اسرائیل تثبیت 

می‌شــود و اگــر تأییــد 

کند، اعتبار منطقه‌ای‌اش 

فرومی‌ریزد.

روایت محرمانه‌ای که اسرائیل از  ســفر مخفیانه نتانیاهو به امارات و دیدار با  بن زاید در میانه 
جنگ  علنی کرد، ابوظبی را در برابر ایران و افکار عمومی عرب بی‌دفاع گذاشت

سریال غلط های زیادی بن زاید


